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تشییع پیکر «آروین»
  از مقابل خانه هنرمندان ایران

اعلام  «آروین»  خاکســپاری  جزئیات 
شــد. تشــییع پیکر داود احمدی مونس 
(آرویــن) از مقابــل خانــه هنرمنــدان 
ایران انجام می شــود. مراســم تشــییع 
پیکــر داود احمدی مونــس (آرویــن)، 
ســاعت  کارتونیســت،  هنرمنــد 
۱۰ صبح روز سه شــنبه ۱۴ اســفند ۱۴۰۳ 
از مقابــل خانه هنرمندان ایــران برگزار 
خواهد شد. پس از این مراسم، پیکر این 
هنرمند به ســمت بهشت زهرای تهران 
بدرقه و در قطعه هنرمندان (قطعه ۸۸، 
ردیف ۱۵۵، شــماره ۳۵) به خاک سپرده 

خواهد شد.
و  روزنامه نــگار  حیــدری،  هــادی 
کارتونیست، با انتشــار پستی در صفحه 
شــخصی خود در فضای مجــازی  خبر 
درگذشــت «آروین» را اعــلام کرد. داود 
احمدی مونس از هفته سوم بهمن ماه به 
دلیل نارســایی حاد کبدی در بیمارستان 
شریعتی تهران بســتری بود و در نهایت 
شنبه  ۱۱ اسفندماه  در ۴۱ سالگی دار فانی 

را وداع گفت.
نــام هنری  با  داود احمدی مونــس 
کارتونیســت  کاریکاتوریســت،  آرویــن، 
مطبوعاتــی، گرافیک دیزاینــر و طــراح 
ایرانی بود. آروین از ۱۳ ســالگی طراحی 
کارتــون را آغاز و یک ســال بعد با خانه 
هفته نامــه  و  جــوان  روزنامه نــگاران 
«طنزپارسی» شــروع به کار کرد. پس از 
آن در روزنامه «زن» به  عنوان کارتونیست  
ادیتوریــال خود را مطرح کــرد. علاوه  بر 
طراحی کارتون، او بــه طراحی گرافیک 
مطبوعاتی و تبلیغاتی نیــز پرداخت. او 
کودکان  بــرای  تصویرســازی  همچنین 
را تجربــه کرد. تاکنون صدهــا کارتون و 
تصویرســازی از او در مطبوعات به چاپ 
رسیده  اســت. احمدی  مونس همچنین 
طراحی لوگوی فیلم «لامینور» (ساخته 
داریــوش مهرجویی) را عهــده دار بوده 

است.
«داود احمدی مونــس»، کارتونیســت 
شناخته شــده با امضــای «آروین»، ســال 
گذشــته بعــد از هفــت ســال از آخرین 
نمایشــگاه انفرادی خــود، آثــارش را به 
نمایــش گذاشــت. آخرین نمایشــگاه این 
هنرمنــد با عنوان «افســرده با جانی دپ» 
هم زمان با ۴۰ســالگی اش برپا شد و او آثار 
انتخابی را از بین آثار ســال  های گذشــته و 
شــب های طراحی اش انتخــاب کرد و در 
برابــر دیــدگان عموم گذاشــت. آثاری که 
پیش تر به نمایــش درنیامده بودند و برای 
اولین بار از این کارتونیســت مطبوعاتی با 
عنوان آثار «ژورنالیستی» در فضای زیرپله 
در مجموعه نشــر ثالث به نمایش درآمد. 
هادی حیدری در صفحه اینســتاگرام خود 
در واکنش به فوت آروین نوشت: «این خبر 
در واپســین روزهای سال ۱۴۰۳ تلخی های 
امســال را صدچندان کــرد و حادثه ای که 
نمی خواستم هرگز باورش کنم، رخ داد. او 
از هفته سوم بهمن ماه به دلیل نارسایی حاد 
کبدی در بیمارستان شریعتی تهران بستری 
بود». او ادامــه داد:  « داود احمدی مونس 
با نام هنری آروین را از زمانی که ۱۴ ســاله 
بود، می شناســم. آن روزها ۲۰ سالم بود و 
هم زمان با گل آقــا در خانه روزنامه نگاران 
جــوان فعالیت می کــردم. داود نوجوانی 
ترکه ای بــود که نشــریه ای تجربی به نام 
آروین کاریکاتور منتشــر می کــرد. از همان 
زمان عشق و اشتیاق عجیبش به کاریکاتور 
را احساس می کردم. بعدها در روزهایی که 
پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ به بهار مطبوعات 
مشــهور شــد، در روزنامه هــا و مجــلات 
مختلف با یکدیگر همکار شــدیم، فعالیت 
کردیم، خاطره ســاختیم و این دوســتی و 
همراهی تــا امروز ادامــه یافت». حیدری 
نوشت:  «آروین به باور من استعداد ویژه ای 
در کارتون و طنز داشــت. یک جور شیدایی 
در وجودش مــوج می زد. به معنایی دیگر 
دیوانــه بود و پیــش خــودم او را بهلول 
کاریکاتوریست های ایرانی لقب داده بودم. 
بسیار پیگیر بود و مشتاق تا آنجا که در سال 
۱۳۷۹ زمانی که تنها ۱۷ سال داشت کتاب 
قابل توجهی با نام کتاب «فصل کاریکاتور» 
توسط انتشــارات معتبر روزنه منتشر کرد. 
قرار بــود کتابی دنباله دار باشــد که هرگز 

چنین نشد». 

شرط اول قدم

با زینب موحد، نقاش و مدرس هنر، درباره زیست هنرمندانه و اهمیت آن در 
زندگی حرفه ای هنرمند گفت وگو کرده ایم.

از نظر شما زیســت هنرمندانه به چه معناست و چگونه می توان آن را در   �
زندگی روزمره تجربه کرد؟

به طور کلی ساز و کار و ضرباهنگ زندگی هنرمندان تا حدی متفاوت از زندگی 
مابقــی مردم اســت. هنرمند برای خلــق اثر نیازمند اتمســفر و حال و هوای 
خاصی اســت که برای هر هنرمندی متفاوت از دیگری اســت. ساعت خواب 
و بیــداری، تعامل با آدم هــا و در جمع بودن، عادت های روزانه و شــخصی 
هنرمند و مراقبت از حال و هوای کار کردن و... چیزهایی است که هر هنرمندی 
بــا تنظیمات خاص خودش مقدار آنها را مشــخص و در زندگی شــخصی و 

کاری اش اعمال می کند.
در نهایت همه اینها ابزاری اســت که باید به متمرکز بودن هنرمند برای خلق 
هنر منجر شــود. برای خود من داشتن تمرکز روی کارم مهم ترین چیزی است 
که به آن نیازمندم. گاهی از بین رفتن تمرکز می تواند منجر به اخته شدن روان 

و نابودی اثر یا دوره کاری خاصی از هنرمند  شود.
من همیشــه درباره تمرکز و مراقبت از احوال شخص خودم به عنوان نقاش 
یک مثال مشــخص می زنم که وقتی ایده ای را برای مجموعه ای پیدا می کنم 
و وارد دوره جدیدی از کارم می شــوم، شــرایطم شــبیه زن بارداری است که 
ماه ها مراقب اســت تا فرزند سالمی به دنیا بیاورد. وظیفه من هم مراقبت از 
حال و هوایی است که منجر به خلق آثار جدید من می شوند. خیلی چیزهایی 
کــه در زندگی روزمره آدم ها، عادی و حتی ضروری به نظر می رســد، ممکن 

است تمرکز هنرمند را به هم بریزد.
از طرفی یکی دیگر از مهم ترین ارکانی که زیست هنرمندانه را تعریف می کند، 
میزان دغدغه مندی هنرمند اســت. هنرمندِ حرفه ای در هر شرایطی شغلش 

همراه اوست.
یک نقــاش حرفــه ای نمی توانــد انتخاب کند کــه من الان ســر کارم، پس 
الان نقاشــم و بعد از ســاعات کاری ام دیگر نقاش نیســتم. نه، دقیقا تفاوت 
هنرمندبودن اینجا تعریف می شود. مدام در حال و هوای کار بودن. برای خود 
مــن جز این نیســت و حتی زمانی که ممکن اســت مدتــی کار نکنم و اثری 
تولید نشود، ولی بیشــتر از هر زمان دیگری به لحاظ فکری و روحی مشغول 
کار بوده باشــم. این دغدغه مندی مداوم از مهم ترین شــاخصه های «زیست 

هنرمندانه» است.
مجموعه این رفتارها و مراقبت های کوچک و بزرگ و عادت های مخصوص به 
خود هنرمند چیزی به اسم زیست هنرمندانه را شکل می دهد که ممکن است 
گاهی برای دیگرانی که از دور مشــاهده گر هســتند، عجیب به نظر برسد، ولی 
عملا از نزدیک و برای اطرافیان هنرمند چیز عجیبی نیست و  طی چند سال در 

زندگی هنرمند جا می افتد و با گذر زمان عمیق تر و منحصر به فردتر می شود.
چه ارتباطی بین سبک زندگی یک هنرمند و کیفیت آثاری که خلق می کند،   �

وجود دارد؟
همان طور که گفتم، هرچه سبک زندگی هنرمند به بیشتر متمرکز شدن او روی 
آثــارش کمک کند، قطعا کیفیت آثاری کــه خلق می کند، ژرف تر خواهد بود. 

هنر والا و ناب هرگز در بی تعهدی و بی دغدغدگی هنرمند شکل نمی گیرد.
بشــخصه یک ســری عادت های مشــخص در زندگی شــخصی و کاری  خود 
تعریف کرده ام که خارج شــدن از این عادت هــا و اضافه کردن چیزی به آنها 
برایم بســیار سخت است. در طول هفته ساعت های مشخصی را باید نقاشی 
کنم و ســاعت های محدود و مشخصی را تدریس. مابقی ارکان زندگی ام هم 
حول محور این ساعات برنامه ریزی می شود و از هر چیزی که ممکن است به 

کارم آسیبی وارد کند، دوری می کنم.
در کنــار اینها،  رفتارها و عادت های ریز و روزمــره ای که دارم، مجموعه ای را 
شــکل می دهد که به ادامه نقاشی کردن من کمک می کند. مشخصا خودم را 
مثال زدم که از تجربه زیسته ام به عنوان نقاش در  سال های طی شده بگویم تا 

به نظر خودم تعریف صادقانه ای ارائه داده باشم.
آیا داشتن یک زیست هنرمندانه مستلزم فاصله گرفتن از زندگی روزمره و   �

عادی است یا می توان آن را در دل جامعه هم تجربه کرد؟
همان طور که در بالا توضیح دادم، زیســت هنرمندانه مراقبت نیاز دارد. برای 
خود من گاهی حضور در جمع یــا میهمانی رفتن می تواند برای روزها انرژی 
و تمرکز کاری ام را بگیرد، در نتیجه ترجیح می دهم ارتباطم را محدود کنم تا 

انرژی ام برگردد و ذهنم سبک بار شود.
ولی گاهی که طولانی مدت در خلوت بوده ام، ممکن اســت این قطع ارتباط 
باعث ملالی شــود که ادامه کار را ســخت کند. در نتیجه معاشرت با افراد 
و حتی برگشــت به روزمرگی هایی شــبیه به دیگران انرژی بخش و چه بسا 
الهام بخش می شــود. نمی توان یک نسخه مشخص برای این سؤال پیچید. 
در شرایط مختلف و برای هنرمندان مختلف تعاریف بسیار و متفاوتی وجود 
دارد. کلیشه ها تعریف نمی شوند و این از ویژگی های مهم این ساحت است.

 با توجه به چالش های اقتصادی و اجتماعی  چگونه یک هنرمند می تواند   �
بدون از دست دادن روح هنری خود، همچنان خلاق و فعال بماند؟

  در راه هنر باید عاشــق و پاکباز بود. اگر کسی غیر از این باشد، بدون  شک بعد 
از یک دوره یا دورانی از عرصه هنر حذف خواهد شــد. هنرمند عاشق تحت 

هر شرایطی خلاق و فعال خواهد ماند.
هنر، بی پولی، ســختی ها و نشــدن های بســیار دارد و هنرمند مدام در حال 
تجربه کردن رنج و سرمســتی اســت. البته رنج و چالش بســیار و گاهی هم 
رضایت و لذت و سرمستی. همه کسانی که وارد این عرصه می شوند، مسلما 
تاب و توان تحمل این شــرایط را ندارند و برای همین است که اکثرشان بعد 

از مدتی هنر را رها می کنند.
تحمل این ســختی ها ممکن اســت شــعار زده به نظر برســد، ولی در طول 
تاریخ بســیار هنرمندانی بوده اند که تحت هر شــرایط اقتصادی و اجتماعی 
و پرپیچ و خمی تــاب آوردند و ادامه دادند. چه بســا  گاهی تنگناهای زندگی 
هنرمنــد، چه در زمینــه اجتماعی و چــه در زندگی شــخصی، می تواند به 
خلاق تر شدن و شــکوفایی او کمک کند که این امر مسلما نیازمند هوشیاری 

و شیفتگی هنرمند است.
  در آخر چه توصیه ای برای افرادی دارید که می خواهند هنرمندانه زندگی   �

کنند، حتی اگر حرفه آنها مســتقیما 
هنری نباشد؟

بــا توجــه بــه توصیفاتی کــه از 
زمینه زندگــی هنر و هنرمند کردم، 
تنهــا توصیــه ام بــه کســانی که 
می خواهند وارد این ساحت شوند، 
بیتی از حافظ شــیرازی اســت که 

می فرمایند:
در ره منــزل لیلی که خطرهاســت 
در آن/ شــرط اول قدم آن ا ست که 

مجنون باشی.

نگارخانه

تجسمیتجسمی

حســین گنجی: آنیسا مسیبی نیا، نقاش ایرانی مقیم لندن است و گواهینامه حرفه ای هنر مدرن را 
از مــوزه هنرهای مدرن نیویورک دارد. اخیرا فاروق مظلومی، منتقد هنری در دو یادداشــت در مورد 
آثار این هنرمند به نوعی این هنرمند کمتر شناخته شــده در ایران را معرفی کرده است. به بهانه طرح 
مواضع جدید در مواجهه با نقاشــی از مظلومی و البته این هنرمند دور از وطن، گفت و گوی کوتاهی 

داشتیم که در پی می آید.
 آقای مظلومی، وقتی به جهانی بودن آثار مسیبی نیا می پردازید، دقیقا منظورتان چیست ؟   �

آیا این بوم و زندگی در خارج از ایران به آن لحن جهانی داده است؟
ایشــان به دلیل انتزاعی بودن آثارشــان از بازنمایی موتیف ها و نمادها و نشانه های مربوط به یک 
جغرافیای مشــخص پرهیز می کنند و این باعث می شــود هر کسی از هر جای جهان با کارهای ایشان 

ارتباط برقرار کنند.
 از نظر شما یعنی هنرمند مفهومی و غیر مفهومی داریم؟  �

توجه کنیــم که هر چیزی که نقاشــی کنیم حتما یک مفهــوم و ما بازای 
خارجی دارد. اما بعضی از مفاهیم قابل بیان با زبان نیستند، یعنی فقط حس 

می شوند.
اگر ما به موضوع آن قدر نزدیک نشــویم که کاملا مضمحل شود، کار نقاش 
ســخت تر می شود. در این حالت اشــیای پیرامون موضوع یا متصل به موضوع 
را نخواهیم داشــت. مثل گلدان هایی که در نقاشی های مسیبی نیا در زیر برگ ها 
نیســتند. این نگاه به موضوع، پیامی از طرف نقاش دارد که بیننده را متوجه این 
مطلب بکند که آنچه می بینی نقاشــی است و بس  و قرار نیست کاملا با آنچه 
در خارج از نقاشی می بینیم مطابقت داشته باشد. نقاشی برگ، دیگر خود برگ 
نیســت؛ نیستی برگ اســت. وزن ندارد، بو ندارد، مزه ندارد، جان ندارد و هزاران 

نداشته دیگر .

البته گاهی در آثار مسیبی نیا به آثار مفهومی و موضوعی هم برخورد می کنیم؛  مانند نقاشی هایش 
بــرای یوزپلنــگ ایرانی. در اینجا نقاش به دنبال ایجاد یک فضای مشــاهده برای یک موضوع خاص 
است. در واقع از ابزار هنر مثل نقاشی برای تسریع و تأثیرگذاری یک پیام استفاده می کند. سخن نقاش 

را دراین باره بخوانیم :
هنر برای من یک زبان بی پایان است که از طریق آن می توانم احساسات، افکار و تجربیاتم را بدون 
هیچ محدودیت یا قید و بندی بیان کنم. در این مســیر، به طور هم زمان از دو رویکرد متفاوت و در عین 

حال مرتبط استفاده می کنم؛ انتزاع و سوررئالیسم.
نقاشی انتزاعی برای من فضایی اســت برای کاوش در ساختارهای بصری؛ جایی که فرم، رنگ و 

بافت به جای آنکه نماینده اشیا  بیرونی باشند، به  طور مستقل و خودمختار زندگی می کنند.
اما در کنار این، سوررئالیســم برای من ابزاری اســت برای وارد کردن جهان ذهنی و ناخودآگاه به 
دنیای نقاشی. در آثار سوررئالیستی ام، من به دنبال شکستن مرزهای واقعیت و ورود به دنیای رؤیاها، 
تصورات و احساســات درونی هستم. در اینجا، فرم ها و تصاویری که به  طور معمول در دنیای واقعی 
نمی بینیــم، به طور آزادانه در کنار هم قرار می گیرند تا حس های پیچیده تری از زندگی و انســانیت را 
منتقل کنند. این دوگانگی بین دنیای ذهنی و دنیای مادی، گاهی به طور آگاهانه در آثارم کنار هم قرار 

می گیرند تا گویای تنوع و پیچیدگی تجربیات انسانی باشند.
در نهایت، این دو رویکرد برای من به طور جداگانه و هم زمان ابزاری هستند 
برای رســیدن به فهم عمیق تری از خودم و دنیــای اطرافم. انتزاع به من اجازه 
می دهد که به درک ســاختارهای بنیادی هنر بپردازم، در حالی که سوررئالیسم 
مرا به جست وجوی احساســات و تصورات درونی ام دعوت می کند. هر دو این 
رویکردهــا برای من فقط یک هدف دارنــد: خلق یک تجربه بصری و ذهنی که 

فراتر از کلمات و مفاهیم عینی باشد. 
 بسیاری از هنرمندان آثاری دارند که نیازمند متن نیست، منظورتان از   �

اینکه آثار ایشان متکی به متن نیست چیست؟
این روزها اغلب گالری ها برای ارائه آثار یک هنرمند خواهان یک توضیحات 
متنی در مورد این آثار هستند . اغلب بدون این متنها ارتباط با اثر هنرمند ممکن 
نیســت، اما آثاری مثل آثار مســیبی نیا به دلیل ایجاد ارتباط حسی با مخاطب 

نیازمند ارتباط از طریق متن نیستند.

نگاه خانه

ترانه سلطانی

گفت وگو با فاروق مظلومی درباره آثار مسیبی نیا
ارتباط با نقاشی مشاهده است نه مطالعه

 کیوریتور یک مترجم است، اما نه از زبانی به زبانی دیگر، بلکه 
از دنیــای هنر بــه دنیای مخاطب. او به آثار هنــری تنها به عنوان 
تصاویــری بر دیوار نگاه نمی کند، بلکه در آنها روحی زنده می بیند 
که باید آزاد شود. کیوریتور با ذهنی تیز و حساس، گالری را تبدیل به 
فضایی می کند که تماشاگر را درگیر پرسش ها و اندیشه عمیق کند. 
او نه تنها نمایش دهنده اســت، بلکه معمار و کارگردانی باتجربه 
است؛ کسی که می سازد و هدایت می کند، اما همیشه در پس پرده 
می ماند. در ادامه با نگاهی به این حرفه نسبتا نوظهور در ایران، به 

بررسی برخی مفاهیم  می پردازیم.
نمایشگاه کیوریتوریال و تفاوت ها: نمایشگاه کیوریتوریال براساس 
یــک ایده یا کانســپت مشــخص شــکل می گیــرد، در حالی که 
نمایشــگاه های دیگر ممکن است بیشتر به ارائه آثار یک هنرمند یا 
یک سبک خاص بپردازند و کیوریتور به جای نمایش مجموعه ای 
تصادفی از آثار، هر اثر را بر اســاس روایت و پیام نمایشگاه انتخاب 
می کند. در یک نمایشــگاه کیوریتوریال، چیدمان و ارتباط میان آثار 
دارای اهمیت زیادی اســت، در حالی که نمایشگاه های معمولی 
بیشتر به ارائه مستقل هر اثر توجه دارند. در نمایشگاه های سنتی، 
گالری دار یا خود هنرمنــد آثار را انتخاب و نمایش می دهد، اما در 
یک نمایشــگاه کیوریتوریال، کیوریتور نقشی کلیدی در شکل دهی 
بــه محتوا، فضا و تجربه مخاطب دارد. همچنین نمایشــگاه های 
کیوریتوریــال معمــولا همراه با مقــالات، بیانیه ها، نشســت ها و 
گفت وگوهای نظری برگزار می شوند که به عمق فکری و تحلیلی 

آن می افزاید.
آموزش کیوریتوری: در دنیای غرب، مؤسســات آموزشی متعددی 
وجود دارند کــه به طور تخصصی در زمینــه کیوریتوری آموزش 
می دهند. این مؤسســات از دانشــگاه های معتبر گرفته تا مدارس 
تخصصــی هنر، برنامه های آموزشــی در ســطوح مختلف ارائه 
می دهند. مفهــوم کیوریتوری به شــکل حرفه ای از قــرن ۱۹ در 
موزه های اروپایی مطرح شــد، اما آمــوزش آکادمیک آن از نیمه 
دوم قــرن ۲۰ بــه بعد شــکل جدی تری به خود گرفــت. در دهه 
۱۹۶۰، هم زمان با رشــد هنر معاصر و نمایشــگاه های تجربی، نیاز 
به کیوریتورهای متخصص بیشتر شد. از دهه ۱۹۹۰، دانشگاه های 
معروفی همچــون رویال کالج لندن و دانشــگاه گلد اســمیتس 
در انگلســتان با تمرکز بر کیوریتوری در هنــر معاصر و پروژه های 
نمایشــگاهی تجربی و تأکید بر روش های نوآورانه در کیوریتوری 
و همکاری با هنرمندان معاصر و رویکردی مفهومی و پژوهشــی 

شروع به ارائه دوره های رسمی در این حوزه کردند.
نمایشگاه گردانی ایرانی و چالش ها: کیوریتوری (curating) در هنر 
معاصر ایران اما مفهومی نسبتا نوظهور است که در سال های اخیر 
با گسترش هنر معاصر، بی ینال ها و نمایشگاه های مفهومی بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته است. در دوران پیش از انقلاب، کیوریتوری 
به معنای امروزی چندان رایج نبود و بیشــتر بر نمایش آثار هنری 
در موزه ها و گالری های کلاســیک تمرکز داشت. پس از انقلاب، با 
محدودیت های فرهنگی و اقتصادی، نمایشگاه های هنری بیشتر به 
صورت سنتی برگزار می شدند. اما از دهه ۱۳۸۰ به بعد، با گسترش 
تعامــلات بین المللی، ورود هنرمندان بــه عرصه هنر مفهومی و 
رشد پلتفرم های مستقل هنری، کیوریتورهای ایرانی نیز بیشتر فعال 
شدند. این پدیده در ایران با چالش های مختلفی روبه رو است که 

از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- نبود آموزش آکادمیک مناسب

ب- محدودیت های فرهنگی و سانسور
د- کمبود حمایت مالی و فضاهای مستقل

ر- نبود زیرساخت های حرفه ای
با این حــال در ایران  کیوریتوری به عنوان یک حرفه مســتقل در 
حال رشــد اســت، اما هنوز با چالش هایی جدی روبه رو است که 
نیازمند حمایت، آموزش و زیرســاخت های بهتر است. ضعف در 
برنامه ریــزی کیوریتوریال، عدم هماهنگی بیــن آثار و نبود رویکرد 
پژوهشــی و مفهومی در برگزاری نمایشــگاه ها از جمله عواملی 
هســتند که می توانند به کیفیت پایین نمایشگاه های کیوریتوریال 
در ایران منجر شــوند. از جمله نمایشــگاه های خوب می توان به 
نمایشــگاه کیوریتوریال آثار فریده لاشایی به نام «در جست وجوی 
گمشــده» در موزه هنرهای معاصر تهران در ســال ۱۳۹۴ اشــاره 

کرد که بــا همکاری دو کیوریتور ایرانی و ایتالیایی برگزار شــد. در 
این نمایشــگاه، ۱۳۰ اثر از فریده لاشــایی در زمینه های نقاشــی، 
شیشــه، طراحی و ویدئــوآرت به نمایــش درآمدنــد. همچنین  
۴۰ اثر از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در کنار آثار لاشــایی 
به نمایش درآمدند که با همــکاری موزه هنرهای معاصر تهران، 
بانک گردشــگری و بنیاد فریده لاشایی برگزار شد و فرصتی بود تا 
مخاطبان با جنبه های مختلف هنر و زندگی فریده لاشــایی آشــنا 

شوند و تأثیر او بر هنر معاصر ایران را درک کنند.
به عنوان مثال می توان از نمونه نمایشــگاه های دیگری نیز یاد 

کرد:
- پروژه های «نان و نمک» (از ســال ۱۳۸۷): این پروژه توسط 
طرلان رفیعی و یاشار صمیمی مفخم، هنرمند-کیوریتورهای ایرانی  
راه اندازی شــد. آنها با گردآوری بیش از صد اثر هنری از دوره های 
مختلف، مجموعه ای به نام «بی اند اِس» را ایجاد کردند که شامل 
آثاری از هنر مدرن و معاصر و همچنین عکس ها و نگاتیوهایی از 

تاریخ معاصر ایران است.
- نمایشگاه «کارنامه؛ مروری بر فرهنگ دیداری کودکان ایران» 
(تابستان ۱۳۹۵): این نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر تهران با 
همکاری یاشــار صمیمی مفخم، علی بختیاری و پیمان پورحسین 
برگزار شــد. تمرکز این نمایشــگاه بر فرهنگ بصری کودکان ایران 
بود و به عنوان بخشــی از فعالیت های کیوریتوریال و آرشیوی این 

هنرمندان محسوب می شود.
- نمایشگاه های گالری ساربان (از سال ۱۳۹۶): گالری ساربان با 
مدیریت سجاد باغبان و همکاری زروان روح بخشان، نمایشگاه های 
خود را به صورت کیوریتوریال برگزار می کرد. این گالری با تمرکز بر 
هنرمندان نسل میانه و برگزاری نمایشگاه های گروهی و انفرادی با 
حضور کیوریتورها، ســعی در ارائه پروژه های مفهومی و پژوهشی 

داشت.
- چهارمیــن ســالانه هنــر معاصــر «پرســبوک» بــا عنوان 
«خویشــتن ارجاعی» (ســال ۱۳۹۷): این نمایشــگاه بــا رویکرد 
کیوریتوریال و با انتخاب و ارائه آثار توسط کیوریتورها برگزار شد و 

در هر دوره سعی در حفظ این روند داشته است.
کیوریتور ایرانــی: از کیوریتورهای موفق ایرانــی می توان به مراد 
منتظمی، فرشــته دفتری و الهام پوریامهر اشــاره کرد که اگرچه 
در ایران ســکونت ندارند، اما می شــود با دعوت از آنها و مشورت 

و راهنمایی، راهکارهای درستی در آموزش این حوزه اتخاذ کرد.
مراد منتظمی: کیوریتور، ناشر و پژوهشگر تاریخ هنر، با تمرکز بر هنر 
مدرن و معاصر خاورمیانه، به ویژه ایران، فعالیت های گســترده ای 
در عرصه بین المللی داشــته و در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ 
به عنوان کیوریتور در مؤسســه هنرهای معاصر پمپیدو در پاریس 
فعالیت کــرده و در پروژه هــای متعددی در زمینــه هنر معاصر 
مشــارکت داشته اســت. در ادامه به برخی از مهم ترین پروژه ها و 

دستاوردهای او اشاره می کنیم:
- همــکاری با موزه هنرهای مدرن پاریس: منتظمی در ســال 
۲۰۱۴، بــه  همراه کاتریــن داوید، نمایشــگاهی با عنــوان «تاریخ 
ناویراســته» را در مــوزه هنرهای مــدرن پاریس برگــزار کرد. این 
نمایشــگاه به مرور چهار دهه هنر ایران پرداخت و آثار هنرمندان 

برجسته ایرانی را به نمایش گذاشت.
- نمایشــگاه «۶۰ قطعه از یک جسم گمشده»: در سال ۲۰۱۵، 
منتظمی کیوریتوری نمایشگاهی با عنوان «۶۰ قطعه از یک جسم 
گمشده» را در گالری آب انبار تهران بر عهده داشت. این نمایشگاه 
به آثار بهمن محصص، هنرمند برجسته ایرانی، اختصاص داشت و 
تلاش می کرد با گردآوری آثار پراکنده او، تصویری جامع از کارنامه 

هنری اش ارائه دهد.
- پروژه «هانتولوژی پساشــهری»: در سال ۲۰۲۰، منتظمی به  
همــراه آرش حنایی، هنرمند ایرانی، پروژه ای با عنوان «هانتولوژی 
پساشــهری» را ارائــه دادند. این پــروژه در مســابقه «بی ام دبلیو 
آرت میکرز» برنده شــد و به بررسی مفاهیم مرتبط با شهرنشینی و 

فضاهای شهری در هنر معاصر پرداخت.

- کیوریتوری نمایشگاه لطیف العانی: منتظمی در سال ۲۰۲۲، 
نمایشــگاهی از آثار لطیف العانی، عکاس برجســته عراقی را در 
بنیاد فرجام دوبی برگزار کرد. این نمایشگاه که تا فوریه ۲۰۲۴ ادامه 
داشــت، به مرور زندگی و آثار العانی، معروف به «پدر عکاســی 
عــراق»، پرداخت و تصاویــری از دوران طلایی عراق در دهه های 

۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ را به نمایش گذاشت.
مــراد منتظمی با ایــن فعالیت ها و پروژه هــای متنوع، نقش 
مهمی در معرفی و ترویج هنر معاصر خاورمیانه در سطح جهانی 

ایفا کرده است.
فرشــته دفتری: یکی از کیوریتورهای برجســته ایرانی اســت که 
با تمرکز بــر هنر مدرن و معاصر ایران، نقــش مهمی در معرفی 
و ترویــج این هنر در ســطح بین المللی ایفا کرده اســت. دفتری 
تحصیــلات خود را در حوزه تاریخ هنر به پایان رســانده و در موزه 
هنر مدرن نیویورک (MoMA) به عنوان کارآموز فعالیت داشــته 
اســت. این تجربه به او امکان داد تا بــا هنرمندان و کیوریتورهای 
برجسته ای مانند دونا استاین همکاری کند و در پروژه های مهمی 

مشارکت کند.
از جمله نمایشگاه های مهمی که دفتری کیوریتوری آنها را بر 
عهده داشته، می توان به «ایران مدرن» اشاره کرد که در سال های 
۲۰۱۳–۲۰۱۴ در انجمن آسیا در نیویورک برگزار شد. او این نمایشگاه 
را به همراه لیلا سودآور دیبا کیوریت کرد و کتابی با همین عنوان به 

مناسبت این نمایشگاه تألیف کرد.
 Persia Reframed: Iranian Visions of» دفتــری در کتــاب
Modern and Contemporary Art» بــه بررســی هنــر مدرن و 
معاصر ایران پرداخته است. او در این کتاب، هنر ایرانی را به عنوان 
فضایی دموکراتیک معرفی می کند که در آن کثرت گرایی سبک ها 
و ایده ها می تواند شکوفا شود. همچنین  او به چالش های معرفی 
هنــر ایرانی بــه مخاطبان غربــی و نحوه اجتنــاب از موضوعات 

بحث برانگیز در این فرایند می پردازد.
فرشــته دفتــری با تجربه بــه  عنــوان کیوریتــور بین المللی، 
نمایندگی های هنرمندان ایرانی در خارج از کشــور را مرور کرده و 
زوایای مختلفی از آنها کــه این هنر را به مخاطبان غربی معرفی 
کرده، مورد بحث قرار داده اســت. او توضیح می دهد که چگونه 
در این فرایند از موضوعات بحث برانگیز دوری کرده، رســانه های 
معاصر را ارزشــمند کرده و رابطه پیچیده بین فرد و امر سیاســی 
را بررسی کرده اســت. به طور کلی، فرشته دفتری با فعالیت های 
کیوریتوری، پژوهشی و نویسندگی خود تأثیر بسزایی در شناساندن 

و ترویج هنر مدرن و معاصر ایران در سطح جهانی داشته است.
الهام پوریامهر: یکی دیگر از کیوریتورهای برجسته ایرانی است که 
با تمرکز بر آموزش و پژوهش در حوزه کیوریتوریال، نقش مهمی 
در توســعه و ترویج این حوزه در ایران ایفا کرده اســت. پوریامهر 
با برگزاری دوره های آموزشــی متعدد، به تربیت نســل جدیدی از 
کیوریتورها پرداخته اســت. از جمله این دوره ها می توان به «تاریخ 
و تئــوری کیوریتوریال» اشــاره کــرد که با هدف شــناخت بینش 
کیوریتوریــال در رابطه با تولید دانــش، درک مفاهیم جدید، نقد و 
ارائه هنر و همکاری های گروهی برگزار شــده است. همچنین، او 
دوره «پروپوزال نویســی برای کیوریتورها» را تدریس کرده اســت 
که در چهار جلســه دوســاعته، به آموزش مهارت های لازم برای 

نگارش پروپوزال های کیوریتوریال می پردازد.
پوریامهر در پروژه های کیوریتوری متعددی مشــارکت داشته 
اســت. یکی از ایــن پروژه ها، «من اینجا هســتم» نــام دارد که با 
همکاری مهدیار جمشــیدی در ســیزدهمین رویداد هنر معاصر 
پرسبوک ارائه شــد. این پروژه به تمرین برای مرکززدایی و بررسی 

مفاهیم مرتبط با مرکز و حاشیه در هنر معاصر می پردازد.
الهــام پوریامهر با مشــارکت در گفت وگوهــا و مصاحبه های 
تخصصــی، به تبیین جایــگاه کیوریتــوری در ایــران کمک کرده 
اســت. او در مصاحبه ای با ســایت تندیس، به بررســی وضعیت 
کیوریتــوری در ایران پرداخته و چالش هــا و فرصت های موجود 
در ایــن حــوزه را مــورد بحث قــرار داده اســت. او بــا تمرکز بر 
آمــوزش، پژوهش و برگزاری پروژه های کیوریتوری، تأثیر بســزایی 
در پیشــرفت و شناســاندن هنر معاصــر و کیوریتــوری در ایران

 داشته است.

از نمایشگاه گردانی تا حرفه ای شدن در دنیای هنر معاصر

کیوریتوری در ایران
پژوهشگر و منتقد هنر

امین شاهد


